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 شماره 7495

 کتابفروشی محله‌مان را 
فراموش نکنیم

روز کتابگردی اقدامی اســت که 
امــروز، 29 آبــان مــاه هفتمیــن 
پشــت  را  برگــزاری‌اش  ســال 
کــه  فراخوانــی  ســرمی‌گذاریم؛ 
با هــدف جلب توجه مــردم به 
کتابفروشــی‌ها بــه ابتــکار آقای 
مســجدجامعی بنانهاده شــد و 
خوشــبختانه اســتقبال مردم و اهالی فرهنگ و هنر هم از آن 
خــوب بــوده و هســت. آنچنان کــه آن نهال کوچــک امروز به 
درختی تنومند تبدیل شده است؛ اگر نگاهی به یکی- دو سال 
ابتدایی برگزاری این روزفرهنگی داشــته باشــید به‌طور حتم 
متوجه تفاوت چگونگی برپایی‌اش در دوره‌های بعد خواهید 
شــد. این تغییر نه تنها متوجه میزان اســتقبال کتابفروشان و 
ناشــران اســت بلکه حتی مردم هم به‌نظر می‌رسد که بیش 
از پیــش درباره‌اش می‌دانند و حداقــل در یکی-دو دوره قبل 
آن شرکت کرده‌اند. از همین رو کتابگردی چند سالی می‌شود 
کــه بــه روزی پر جنب جوش میان همه اقشــار مــردم و همه 
مدیران تبدیل شــده اســت. جالب اســت که حتی مســئولان 
حوزه‌هــای غیــر از فرهنگ هم طی ســال‌های گذشــته تلاش 
کردنــد تا بابت حضــور در ایــن روز از یکدیگر پیشــی بگیرند. 
مســأله‌ای که میان چهره‌های فرهنگی و حتی سلبریتی‌های 
دیگر حوزه‌ها هم شکلی جدی به خود گرفته است. متأسفانه 
به‌دلیل شــیوع گســترده بیماری کرونا امســال دســت‌مان در 
اجــرای بســیاری از برنامه‌های ســال‌های گذشــته و از ســویی 
ابتکاراتی که امکان بهره‌مندی از آنها در جذب هرچه بیشــتر 
مخاطبان ممکن بود بسته است. هر چند که امسال هم طی 
جلسات شورای سیاســتگذاری برگزاری روز کتابگردی تلاش 
کردیم تا حد ممکن از اقدامات لازم غافل نشویم. از همین رو 
تصمیم گرفتیم از مردم درخواست کنیم برخلاف سال‌های 
قبل که شعارمان آن هشتگ مشــهور »#من_هم_می آیم« 
بــود امســال از آنــان بخواهیــم در خانه‌های خــود بمانند و از 
طریق امکاناتی که برای خرید غیرحضوری کتاب فراهم شده 
از کتابفروشــان حمایت کنند. البته باز بحث کتابفروشی‌های 
محلــی به ســبب رفــت و آمــد کمتر بــه مراتب بهتر اســت و 
مردم می‌توانند در صورت رعایت پروتکل‌های بهداشــتی تا 
جایی که سلامت‌شان به‌خطر نیفتد به آنها مراجعه کنند. اما 
نکته مهــم دیگری که نباید فراموش کرد این اســت که برای 
خرید غیرحضوری کتاب حتماً به سراغ سیستم‌هایی که خود 
کتابفروشــان در فضای مجازی و شــبکه‌های اجتماعی برای 
فــروش کتاب راه‌انــدازی کرده‌اند بروند. این مســأله اهمیت 
بسیاری دارد؛ مردم می‌توانند با حذف مراجعه به سایت‌های 
غیرمعتبــر فــروش کتــاب و خریــد حضوری یــا غیرحضوری 
از طریــق خــود کتابفروشــی‌های محلی به‌حفظ حیــات آنها 
کمک کنند. حتی برخی کتابفروشان که هنوز از امکان فروش 
اینترنتی برخوردار نشده‌اند می‌توانند از طریق تماس تلفنی 
کتاب‌هــای مــورد نظر مــردم را به‌دســت آنان برســانند؛ این 
مســأله بویژه برای تهران که در روزکتابگردی امسال از امکان 
ارســال رایگان کتاب بــه خانه‌های مردم برخوردار شــده هم 
اهمیــت زیــادی دارد. ضــرورت حمایت از کتابفروشــی‌ها به 
حدی است که با همراهی مســئولان وزارت ارشاد، اتحادیه و 
از سویی مســئولان شهری درصدد هستیم تا بحث تعطیلی 
کتابفروشــی‌ها از ســاعت 18 به بعد و حتی طی این دو هفته 
تعطیلی را کنسل کنیم. اقدامی که در دیگر کشورهای جهان 
هم در شــرایط کرونایی این روزها شــاهد هستیم و می‌بینیم 
کــه حتی با‌وجــود اجبار دیگر مشــاغل به‌تعطیلــی و محدود 
 کردن فعالیت مشاغل غیرضروری، برای کتابفروشان استثنا 

قائل شده‌اند.‌

نگران جامعه بی‌کتابم 
سال اول دبستان بودم که آقای 
جــوادی معلــم شــریف من در 
اهواز اولین کتــاب را برایمان در 
کلاس خواند. کتاب »رابینسون 
کروزوئــه« نوشــته دانیل دفو که 
هیچ وقت این داستان از ذهنم 
پــاک نمی‌شــود. بعدها کــه بزرگ‌تر شــدم خــودم این کتاب 
را خوانــدم و همین کتاب انگیزه‌ای شــد که ســراغ کتابخوانی 
بــروم. آنقدر به کتاب و کتابخوانی علاقه داشــتم که به خاطر 
دارم در دوران دبســتان حــوزه مطالعاتــی داشــتیم و گروهی 
در مدرســه دور هــم جمع شــده بودیم و کتــاب به هم قرض 
می‌دادیم. کمتر کســی باور می‌کند که من در ششــم دبستان 
کتاب‌هایی از فروید و هگل خوانده ام. در کنار قصه‌هایی که از 
نویسندگانی مانند صمد بهرنگی می‌خواندیم. کتاب بخش 
مهمی از زندگی مــن بود اما اکنون که به بچه‌های امروز نگاه 
می‌کنم این علاقه را نمی‌بینم و فکر می‌کنم به دو دلیل این 
اتفاق افتاده اســت؛ اول اینکه علاقه‌منــدی به خواندن کتاب 
در جامعــه کمتر شــده و از طرفی تکنولــوژی و دنیای مجازی 
همــه وقت بچه‌هــا را می‌گیــرد و آنهایی هم کــه علاقه‌ای به 
کتــاب دارند ترجیــح می‌دهند بیشــتر آن را بشــنوند. به نظر 
مــن با کتــاب در جامعه ما ســاده انگارانه برخورد می‌شــود و 
مــردم حاضرند چندین ســاعت را در اینســتاگرام و تلگرام و 
شبکه‌های اجتماعی بگذرانند و مطالب سطح پایین بخوانند 
امــا ســراغ کتاب نرونــد. در حالی که کتــاب انســان را به تفکر 
وامی دارد و باعث می‌شــود به خودش و به هســتی نگاه کند 
و با داستان‌های تلخ و شیرینش همراه شود. اما آنچه که من 
می‌بینم این اســت که به شــکل بدی پیش می‌رویم و دنیای 
مجــازی فرصت‌ها را از بچه‌های ما می‌گیرد. البته نمی‌توانم 
بگویم بچه‌های ایــن زمانه علاقه‌ای به خواندن کتاب ندارند 
اما این علاقه نســبت به زمان ما بســیار کمتر شده و این برای 
آینده ایران خوب نیست و کسانی مانند من را نگران می‌کند.

ëë 1249 ه.ق
  چاپ اولین کتاب چاپ سنگی در ایران / 

»قرآن مجید«‌

ëë 1259 ه.ق
  چاپ اولین کتاب مصور در ایران با 

تکنیک گراورسازی / »لیلی و مجنون« 
سروده مکتبی شیرازی‌

ëë 1317 ه.شمسی
  ورود اولین دستگاه چاپ افست به کشور 

و تجهیز شدن چاپخانه مجلس به این 
نوع چاپ‌

ëë :1337 ه.ش
 تأسیس چاپخانه بزرگ و مدرن »افست« 

با هدف چاپ کتاب و نشریات‌

ëëکتابفروشی و انتشارات اسلامیه
قدیمی ترین مرکز نشر و توزیع کتب شیعی در تهران

محــور  بــه  بخواهیــم  اگــر 
قدیمــی  ناشــران  فعالیت‌هــای 
کنیــم،  نــگاه  موضوعــی  نظــر  از 
مراکــز  از  اســامیه  کتابفروشــی 
قدیمی توزیع و نشــر کتب شیعی 
در تهران است که در سال ۱۲۸۰ هجری شمسی تأسیس 
شد. بحارالانوار، وسائل الشیعه، جواهر الکلام فی شرح 
شــرایع الاســام، الاصول من الکافی و حقــوق مدنی از 
جمله ۷۰۰ عنوان کتاب انتشار یافته در این مرکز است. 
سید محمدعلی کتابچی مؤسس این مرکز بوده است. 
خانواده کتابچی شغل کتابفروشی داشتند و کتابفروشی 
اســامیه را برای توزیع کتب شیعی تأسیس کردند؛ اما 
محمدعلی کتابچی در‌ کنار‌ فروش‌ کتاب‌، به‌دلیل علاقه‌ 
به‌ نشــر‌ کتاب‌های‌ مذهبی‌، چاپخانه‌ اسلامیه‌ را در سال 
۱۳۰۰ هجری شمســی تأســیس‌ کرد. ‌بعد‌ها فرزندان او 
ســید‌ احمد‌ و ســیدجلال‌ اداره این مجموعه را به عهده 
گرفتند. اگر بخواهیم نگاهی به تاریخچه این کتابفروشی 
و مرکز نشــر بیندازیم، کتابفروشــی اســامیه در تیمچه‌ 
حاجب‌الدولــه‌ بــازار تهــران راه‌اندازی شــد. امــا بعد از 
اینکــه کتابفروشــی‌های تیمچــه‌ حاجب‌الدولــه آنجا را 
ترک کردند، ســیدمحمدعلی کتابچی کتابفروشی را در 
مکان وزارت دارایی ســابق در ناصرخسرو، راه انداخت. 
اما وقتی مســئولان حکومتــی وقت می‌خواســتند آنجا 
وزرات دارایی را تأســیس کنند، او کتابفروشــی را به باب 
همایون منتقل کرد. بعد از مدتی، ســیداحمد کتابچی 
فرزند سید محمدعلی، کتابفروشی فعلی را در خیابان 
پانــزده خــرداد خریــداری کــرد و کتابفروشــی اســامیه 

فعالیت‌هایــش را شــروع کرد. البته در ابتــدا عنوان این 
کتابفروشــی، کتابفروشــی علمی اســامیه بود، بعد‌ها 
عنوان »اسلامیه« انتخاب و ماندگار شد. سال ۱۳۰۰ هم 
در کنار کتابفروشــی، انتشــارات اســامیه راه‌اندازی شد. 
کتاب‌ها اوایل از بمبئی و پاکستان وارد می‌شد، اما بعدها 
با ظهور چاپ سنگی، قرآن و ادعیه در چاپخانه‌ اسلامیه 
و در ایران منتشــر شــد. قبل از اسلامیه کتابفروشی‌های 
دیگــری هــم بودنــد اما به مــرور تعطیــل شــدند و این 
کتابفروشــی، قدیمی‌ترین کتابفروشــی اســت کــه از آن 

زمان تاکنون به فعالیت خودش ادامه داده است.

ëëمحمد زهرایی
ناشر خلاق و پدر معنوی و الگوی پخش‌های مدرن کنونی ایران

در صنعت نشــر ایــران چهره‌های  
بــا  کــه  بوده‌انــد  بســیاری  نامــی 
خلاقیت‌های فردی خود، افق‌های 
صنعــت  ایــن  روی  بــه  تــازه‌ای 
فرهنگی در کشــورمان گشــوده‌اند. 
یکی از این افراد، محمد زهرایی، ناشــر و ویراســتار ایرانی 
بــود. او مدیــر انتشــارات نیل و نشــر کارنامــه و از ناشــران 
خلاق و صاحب‌ســبک بــود. زهرایــی، در ســال ۱۳۲۸ در 
فاروج خراســان شمالی به‌دنیا آمد. او کار نشر و کتاب را از 
جزئی‌ترین امور چاپ و نشر شروع کرد. ابتدا کتابفروشی 
کوچکی در خیابان سعدی مشهد راه‌اندازی کرد که پاتوق 
اهل کتاب و روشنفکران آن دوره، از جمله علی شریعتی 
بود. او دستگیر و به زندان افتاد و پس از آن به تهران آمد. 
محمد زهرایی کار نشر را با انتشارات گوتنبرگ شروع کرد و 
سپس به انتشارات فرانکلین زیر نظر همایون صنعتی‌زاده 
پیوست و در سال‌های میانی دهه ۱۳۵ با همکاری دو ناشر 
دیگــر، انتشــارات نیل را بازگشــایی کرد و در شــکل‌دهی و 
موفقیت انتشــارات نیل نقش به‌ســزایی داشــت. برخی 
از رمان‌هــای شــاخص جهــان، از جملــه دون‌کیشــوت، 
بــا ترجمه محمــد قاضی، یا آثار نویســندگانی چــون م.ا. 
به‌آذین، احمد شاملو و دیگران، حاصل همکاری زهرایی 
با این افراد در انتشــارات نیل بود. او همچنین مجوز نشر 
کارنامه را به‌نام همسرش دریافت کرد و توانست از اوایل 
دهه هفتاد، ایده‌هایش در عرصه نشر را در قالب انتشارات 
کارنامه عملی کنــد. محمد زهرایی از ســال‌های ابتدایی 

دهــه 1370 نشــر کارنامــه را راه‌اندازی کــرد که حاصل آن 
برخــی از شــاخص‌ترین کتاب‌هــای تاریخ نشــر به‌شــمار 
مــی‌رود. او بنیانگــذار مراکــز پخــش کتــاب »گلپخش« و 
»بانک کتاب« در ســال‌های میانی دهــه ۱۳۶۰ بود که پدر 
معنوی و الگوی پخش‌های مدرن کنونی ایران به حساب 

می‌آمد. او در سال 1392 درگذشت.

ëëهمایون صنعتی‌زاده و مؤسسه انتشارات فرانکلین
پیشرو در ویرایش و تولید فنی کتاب

برخی مراکز انتشــاراتی قدیمی در 
ایران به نمایندگی از ناشران معتبر 
بین‌المللــی در ایــران پایه‌گــذاری 
و شــروع بــه فعالیت کردنــد که در 
ادامــه نقــش مهمــی در صنعــت 
نشــر ایــران داشــتند. از جمله این مراکز نشــر، انتشــارات 
فرانکلین در ایران است. پیشینه این انتشاراتی با یک مرکز 
بین‌المللی نشر در امریکا گره خورده است. ناشری به‌نام 
مؤسســه انتشارات فرانکلین که از مؤسسات بزرگ انتشار 
کتاب است که در سال ۱۹۵۲ به‌منظور گسترش زمینه چاپ 
و انتشار کتاب در نیویورک امریکا پایه‌گذاری شد. در نوامبر 
سال ۱۹۵۳ هم نمایندگی مؤسسه انتشارات فرانکلین در 
تهران آغاز به کار کرد. پایه‌گذار و مدیرعامل این مؤسســه 
همایون صنعتی‌زاده بود. مؤسسه فرانکلین در ایران، در 
عرض چند سال به تشکیلاتی با تأثیری دیرپا بر صنعت 
نشر ایران تبدیل شد. کار فرانکلین با آماده‌سازی کتاب‌ها 
بــرای انتشــار آغاز شــد و بــرای اولین بار عمــل ویرایش و 
تولید فنی کتاب )صفحه‌آرایی، نمایه‌سازی، طراحی جلد 
و غیــره( به شــکل نوین در آن انجــام گرفت. بخش دیگر 
خدمات مؤسسه، ویرایش »کتاب‌های غیردرسی« بود که 

سپس به تشکیلاتی گسترده تبدیل شد. در سال‌های بعد، 
این مؤسســه به چاپ کتاب‌های درســی کشــور پرداخت. 
فرانکلیــن از محل عواید چاپ ایــن کتاب‌ها، چاپخانه‌ای 
مجهز به‌نام »شــرکت افســت« تأســیس کرد و بخشی از 
ســهام آن را بین ناشــران توزیع کرد. »سازمان کتاب‌های 
جیبی« از جمله مؤسســات دیگری بود که در سال ۱۳۳۹ 
در کنار دیگر فعالیت‌های مؤسســه فرانکلیــن آغاز به کار 
کــرد. ایــن ســازمان در ســال ۱۳۴۸ به‌عنوان یک شــرکت 
سهامی انتفاعی به ثبت رسید. اما در سال ۱۳۳۵ سازمان 

کتاب‌های جیبی از این مؤسسه جدا شد.

ëëانتشارات امیرکبیر
نام ماندگار در صنعت نشر ایران

بدون شک یکی از نام‌های ماندگار 
در صنعــت نشــر ایران، مؤسســه 
انتشــارات امیرکبیــر اســت کــه از 
آن به‌عنــوان یکــی از بزرگ‌ترین و 
معتبرترین مؤسسه‌های انتشاراتی 
ایــران نــام می‌برنــد. عبدالرحیم جعفری)متولد ســال 
1298- وفات ســال 1394( در ســال ۱۳۲۸ آن را تأسیس 
کرد و بعدهــا بزرگ‌ترین واحد انتشــارات خصوصی در 
ایــران لقب گرفت. این انتشــارات کار خــود را در ۱۲ آبان 
ســال ۱۳۲۸ بــا خرید ســرقفلی اولین فروشــگاه خود در 
خیابان ناصرخسرو تهران آغاز کرد. اولین اثر منتشرشده 
جــزوه‌ای با نام »نمــاز« بود که با نظر حــاج میرزا خلیل 
کمره‌ای تهیه شــده‌ بود. در دهه پنجاه، بر اســاس حجم 
تولیــدات کــه بالــغ بــر ۲۸۰۰ عنــوان بــود، امیــر کبیــر به 
بزرگترین بنگاه انتشاراتی خاورمیانه تبدیل شد. به علاوه، 
کیفیت و تنوع تولیدات این انتشاراتی هم اعتبار و منزلتی 
خاص بــرای آن تدارک دیده بــود. گردآوردن مترجمان 
و نویســندگان و پژوهشــگران شــاخص از یــک ســو و در 
دیگر سو شکل‌دهی و تعریف ساختاری علمی برای کار 
نشــر که منظومه‌ای از ویراستاران حرفه‌ای، تا چاپخانه و 
کتابفروشی و توزیع و بقیه مراحل نشر در آن انجام بگیرد، 
از دیگر ابداعاتی بود که در امیرکبیر بنا گذاشته شد و این 
انتشــارات به‌عنوان یکی از تأثیرگذار‌ترین ناشــران تاریخ 
نشــر ایران معرفی شــد. در ســال ۱۳۵۸ به حکم دادگاه 
انقلاب اسلامی، انتشارات امیرکبیر مصادره شد و سازمان 

تبلیغات اسلامی مدیریت مؤسسه انتشارات امیرکبیر را 
به عهده گرفت. تا پیش از این واگذاری، انتشــارات بیش 
از ۲۰۰۰ عنوان کتاب چاپ کرده‌ بود که در کنار کتاب‌های 
مؤسســه‌هایی کــه امتیاز آنهــا را خریداری کــرده‌ بود این 
تعــداد بــه ۲۸۰۰ هم می‌رســید. از جملــه فعالیت‌های 
این مؤسســه می‌توان به انتشار فرهنگ فارسی ۶جلدی 
معین، دایرة المعارف مصاحب و فرهنگ انگلیســی و 

فارسی آریان‌پور اشاره کرد.

ëëخانواده »علمی«‌ها 
یک خانواده بزرگ در صنعت نشر ایران

شــجره‌نامه پــر شــاخ و بــرگ خانــواده علمی‌ها نشــان 
می‌دهد برخی از اعضای این خانواده از ناشران قدیمی 
و ریشــه‌دار در تهران و ایران هســتند کــه از دوره قاجار تا 
امروز به‌عنوان ناشر و کتابفروش فعالیت دارند. خانواده 
علمــی یکــی از خانواده‌هایــی اســت که نســل در نســل 
در حــوزه کتــاب فعالیــت‌ می‌کننــد. می‌گوینــد در دوره 
قاجار، تیمچه حاجب‌الدوله و بازار حلبی‌ســازها، مرکز 
کتابفروشــی و نشر کشور به شمار می‌رفت. مرکزی که با 
روی کار آمــدن رضاخان پهلوی و احــداث خیابان‌های 
جدیــد، بــه خیابان ناصرخســرو منتقل شــد. به همین 
دلیل وقتــی حاج محمداســماعیل علمی، پســر میرزا 
علی‌اکبــر تصمیم گرفــت کار پدرش را ادامــه دهد و به 
همــراه پســرانش شــرکت تضامنــی علمــی را در زمان 
رضاخــان تأســیس کند، بــه خیابان ناصر خســرو رفت 
تا جنــب ســاختمان وزارت دارایــی، کتابفروشــی‌اش را 
دایــر کنــد. او بــه همــراه محمدعلــی ترقــی، صاحب و 
مؤســس انتشــارات خیــام، بارها به هند ســفر کــرد تا از 
آنجــا کتاب‌های فارســی چاپ هند را به تهــران بیاورند. 

زمانــی که قرار شــد ســاختمان وزارت دارایی گســترش 
پیدا کند، کتابفروشــی حاج محمداسماعیل هم خراب 
شــد و او قدری پایین‌تر از مغازه قبلی‌اش »کتابفروشی 
علمــی« را دوباره دایر کــرد. در همین زمان بود که به او 
خبر دادند، روس‌ها در مشهد قصد فروش چاپخانه‌ای 
را دارنــد. او هم به مشــهد رفت و یک دســتگاه ماشــین 
چاپ سنگی با لوازم آن خریداری کرد و با مشقات بسیار 
آن را بــه تهران و کتابفروشــی‌اش آورد. کتابفروشــی که 
در نهایت امورش به دســت پنج پســرش افتــاد. پس از 
حاج محمداسماعیل، پسر بزرگش محمدعلی علمی 
هم مغازه کتابفروشــی را اداره می‌کرد و هم به کار نشــر 
می‌پرداخــت. چهار پســر دیگــر در چاپخانــه علمی کار 
می‌کردند. آنها بعدها به‌نام‌های آشــنا در صنعت نشر 
ایران تبدیل شــدند و مراکز نشــر متعددی را پایه‌گذاری 

و فعال کردند.

ëëمحمد رمضانی
پدر کتاب ایران

محمد رمضانی، ملقب به حاجی 
خاور و مشــهور به پدر کتاب ایران، 
ناشــر، کتاب‌شــناس و گردآورنــده 
کتاب‌هــا و نشــریات ایرانــی بــود. 
»کلالــه  انتشــارات  مؤســس  وی 
خــاور« بــود. او توانســت بیــش از ۷۰۰ جلد کتــاب چاپ 
کند. رمضانی مدیریت ســه مجله مهم را از ســال ۱۳۰۲ 
شمســی تا ۱۳۱۱ شمســی به عهده داشــت که هــر کدام 
در نــوع خود دارای اهمیت بســزایی هســتند. پدربزرگ 
او، رمضانعلــی تاجــر کاشــانی بــود کــه او هم به شــغل 
نشــر و فروش کتــاب می‌پرداخــت. پدر وی، حــاج میرزا 
علی‌اصغــر، کتابفــروش و ناشــر عصــر ناصــری بــود. او 
همچنیــن اولیــن قــرآن نفیــس را در ایران منتشــر کرد. 
قرآنــی که بعدهــا به »قرآن باغچه‌ســرا« معروف شــد. 
عمــوی او، حاج محمد حســین برادر میــرزا علی‌اصغر 
نیز ناشر بود. او ناشر شاهنامه چاپ سنگی بود. پسر وی، 
محسن رمضانی همانند پدرش کار نشر کتاب را در پیش 
گرفــت و صاحب انتشــارات پدیده بود. پســر بــرادرش، 

علیرضا رمضانی هم مدیر نشر مرکز است.
دربــاره زندگــی محمــد رمضانی آمــده اســت: او پس از 

گذراندن دوره ابتدایی و متوســطه در مدرســه سلطانی، 
برای ادامه تحصیل به مدرسه سیاسی رفت و از محضر 
اســتادانی همچــون ذکاء الملــک، اقبــال، میرزاطاهــر، 
فروزانفر، پورداود و فاضل تونی بهره‌مند شــد. رمضانی 
در ســال ۱۳۰۲ انتشارات شرق را راه‌اندازی کرد که هفت 
ســال بعــد نــام آن را کلاله خاور گذاشــت. کتابفروشــی 
»کلاله خاور« نخست در ابتدای لاله‌زار قرار داشت و بعد 
به خیابان شــاه‌آباد نزدیک کوچه سیدهشام و بعدها به 
خیابان اکباتان منتقل شد. او هم از پیشگامان نسل اول 
ناشــران ایران بــود. او »نخســتین نشــریه ادواری خاص 
و مســتقل در زمینه کتــاب« را به‌نام فصلنامــه کتاب در 
فروردین ۱۳۱۱ منتشــر کــرد. همچنین بعدها جزوه‌های 
هفتگی »افسانه« را منتشر کرد که در آنها ادبیات جهان و 

برخی از آثار فارسی معرفی می‌شد.
 

ëëانتشارات علمی و فرهنگی
تولد ناشر تازه از ادغام دو ناشر صاحب‌نام

و  علمــی  انتشــارات  مؤسســه 
فرهنگــی یکــی از قدیمی‌تریــن و 
باسابقه‌ترین مؤسسات نشر فعال 
در ایــران اســت کــه در ســال‌های 
پــس از پیــروزی انقــاب اســامی 
از ادغــام دو مؤسســه قدرتمنــد و مجــرب نشــر کتاب با 
عناوین »بنگاه ترجمه و نشر کتاب« و »مؤسسه انتشارات 
فرانکلیــن« در ســال 1360 تشــکیل شــد. دو مؤسســه 
فرانکلین و بنگاه ترجمه و نشر در سال‌های فعالیت خود 
پیش از انقلاب اســامی از سرآمدان تحول در نشر ایران 
به شــمار می‌رفتند و منجر به تغییرات قابل توجهی در 
پروسه تولید کتاب، ویراســتاری و ترجمه در ایران شدند 

و شمارگان انتشار کتاب را به شکل قابل توجهی افزایش 
و عناویــن درخشــانی را با ترجمــه برتریــن مترجمان و 
ادیبــان روز ایــران به کتابخانه ادبی ایــران اضافه کردند. 
بخشــی بزرگــی از مهم‌تریــن آثــار ادبی روز جهــان و نیز 
مهم‌ترین آثار فلســفی و اجتماعی بازار کتــاب ایران در 
ســال‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی حاصل فعالیت 
این مؤسسه بوده و تعداد آثار تولید شده در این مؤسسه 
بالــغ بر 5500 عنــوان و بیش از 7000 جلد کتاب اســت. 
ادیبان برجسته و نامداری چون نجف دریابندری، کریم 
امامی، محمد قاضی، سعید نفیسی، سیروس پرهام و... 
در این مؤسسه فعالیت داشته‌اند و مهم‌ترین آثار خود را 
از طریق همین انتشــارات به مخاطبان عرضه کرده‌اند. 
شــرکت انتشــارات علمــی و فرهنگــی در حــال حاضــر 
زیرمجموعه سازمان تأمین اجتماعی بوده و دو شرکت 
»چاپ و نشرکتیبه« و »فرهنگ فیلم« را در زیرمجموعه 
خود دارد، که اولین آنها به هدف انجام امور چاپی و بویژه 
چاپ کتاب تأسیس شده و شرکت فرهنگ فیلم هم در 
حــوزه تولیــد آثار دیداری و شــنیداری فعالیــت می‌کند. 
علاوه بر این دو شــرکت، انتشارات علمی و فرهنگی سه 

کتابفروشی بزرگ هم در سطح شهر تهران دارد.

ëëتوران میرهادی
مادر ادبیات کودک و نوجوان در ایران

ســیده توران میرهــادی )خُمارلو( 
ادبیــات  حــوزه  در  آشــنا  نامــی 
کــودک و نوجــوان و از بنیانگذاران 
شــورای کتــاب کــودک و بنیانگذار 
فرهنگنامــه کــودکان و نوجوانــان 
بــود. البتــه میرهــادی ســمت اســتادی ادبیــات کودک، 
نویســنده و کارشــناس آمــوزش و پــرورش و پایه‌گــذار 
مجتمــع آموزشــی تجربــی فرهــاد را هــم در کارنامــه 
فعالیت‌های خود دارد. بیش از شــصت ســال در گستره 
آموزش و پرورش و فرهنگ و ادبیات کودکان کوشید و در 
این راه یکی از چهره‌های تأثیرگذار سده کنونی ایران بوده 
‌اســت. او به همراه همســرش محســن خمارلو به مدت 
۲۵ ســال مدرســه فرهاد را از ســال ۱۳۳۴ تــا ۱۳۵۹ اداره 
کرد. این مجتمع یکی از آموزشگاه‌های تجربی و الگوواره 
ایــران بود کــه هدف‌هــا و کارکردهای آمــوزش و پرورش 

مدرن در آن تجربه و ارزیابی می‌شدند. توران میرهادی 
به همراه لیلی ایمن آهی و معصومه سهراب و همکاری 
گروهــی از کارشناســان تعلیــم و تربیــت در ســال ۱۳۴۱ 
شورای کتاب کودک را بنیان گذاشت. او همچنین از سال 
۱۳۵۸ سرپرســتی تدوین و تألیــف فرهنگنامه کودکان و 
نوجوانان را برعهده داشته‌است. ایده فرهنگنامه کودکان 
و نوجوانــان به دومین همایش ملــی ادبیات کودکان که 
در سال ۱۳۴۶ در باشگاه معلمان برگزار شد بازمی‌گردد. 
تــوران میرهادی دلیــل گرایش خود به ادبیــات کودکان 
را علاقــه‌ای می‌دانســت که در کودکــی و در خانواده پیدا 
کرد. دو کتــاب به زبان آلمانی به‌نام فیدل اســتارماتس 
و مایــا دختــر گریــزان از کنــدو داســتان‌هایی هســتند که 
بــرای یــک عمــر روی او تأثیر گذاشــتند. داســتان اول که 
سرگذشت پسری در جنگ جهانی اول است در او روحیه 
صلح‌جویــی و ضد جنگ و داســتان دوم انگیزه‌های کار 
بــرای جامعه را پدیــدآورد. میرهــادی را »مــادر ادبیات 
کودک و نوجوان در ایران« خوانده‌اند. توران میرهادی در 
پی سکته مغزی در شهریور ۱۳۹۵ در بیمارستان بستری 

شد و در آبان‌ماه همین سال درگذشت.
 

ëëمهدی آذریزدی
پدر ادبیات کودک و نوجوان ایران

تقریباً اکثر اهالی کتاب و کتابخوان‌ها 
نــام خاطره‌هــا  یــک  بــا  ایــران  در 
دارنــد، نامی که»قصه‌هــای خوب 
برای بچه‌های خــوب« گره خورده 
اســت. مهدی آذریزدی، نویســنده 
کــودک و نوجــوان اهل محله خرمشــاه یزد بــود. او هرگز 
ازدواج نکــرد و هیــچ‌گاه به کار دولتی مشــغول نشــد. در 
واقــع، تنها لذت زندگی‌اش، کتــاب خواندن بود. او اولین 
نویسنده‌ای است که در ایران به فکر نوشتن داستان برای 
کودکان و نوجوانان افتاد. به همین دلیل است که عنوان 
»پــدر ادبیات کــودک و نوجــوان ایــران« را بــه او داده‌اند. 
همچنین به خاطر آثار ارزشمند او در حوزه کتاب کودک، 
روز درگذشــت او به‌نــام روز ملی ادبیات کودک و نوجوان 
نامگــذاری شــده‌ اســت. معروف‌تریــن اثــر او مجموعــه 
»قصه‌های خوب برای بچه‌های خوب« نام دارد. او جایزه 
یونسکو و نیز جایزه سلطنتی کتاب سال را پیش از انقلاب 
۱۳۵۷ دریافت کرده بود و سه کتاب او توسط شورای کتاب 
کودک به‌عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شد. آذریزدی 
سرگذشــت پرفــراز و نشــیبی دارد. او در خانــواده‌ای تــازه 
مســلمان با اجدادی زرتشــتی‌زاده شــد. از هشت سالگی 
همراه پدرش در زمین رعیتی کار کرد. در بیست سالگی از 
کار بنایی به کار در کارگاه جوراب بافی یزد کشیده شد. پس 
از آنکه صاحب کارگاه جوراب بافی تصمیم به تأســیس 
دومین کتابفروشی شهر یزد گرفت، او را از میان شاگردان 
کارگاه به کتابفروشی منتقل کرد. کار در کتابفروشی زمینه 
آشــنایی او بــا اهالــی شــعر و ادب را فراهم کــرد و پس از 
مدتــی به تهران نقــل مکان کرد و با معرفی همشــهری 
خود حســین مکی در چاپخانه حاج محمد علی علمی 
واقع در خیابان ناصرخســرو مشــغول به‌کار شد. در سال 
۱۳۳۵ و در ســن ۳۵ سالگی، پس از آنکه قصه‌ای از انوار 
سهیلی در چاپخانه توجه‌اش را به خود جلب کرد به فکر 
ساده‌نویسی قصه آن‌طور که مناسب کودکان باشد افتاد. 
این ایده، زمینه‌ساز خلق جلد اول کتاب قصه‌های خوب 
بــرای بچه‌های خوب شــد. مهــدی آذری یزدی در ســال 

1388 و در سن 87 سالگی در گذشت. 

ëëدکتر عباس حُرّی
دانشمند کتابداری نوین در ایران

دکتر عباس حُرّی، دانشمند علوم 
کتابــداری و اطلاع‌رســانی و اســتاد 
دانشــگاه تهــران و طــراح نظریــه 
اطلاع‌شناســی بــود. او در مشــهد 
بــه دنیــا  در خانــواده‌ای روحانــی 
آمد. وی از نســل شیخ حر عاملی، دانشمند لبنانی قرن 
یازدهــم هجــری و مدفون در مشــهد و صاحب وســائل 
الشیعه است. در سال ۱۳۴۹ از دانشگاه مشهد در مقطع 
کارشناسی رشته زبان و ادبیات انگلیسی، در سال ۱۳۵۲ از 
دانشگاه تهران در مقطع کارشناسی ارشد رشته کتابداری 
و در ســال ۱۳۶۰ )۱۹۸۱( از دانشــگاه کیــس وســترن رزرو 
امریــکا در مقطع دکترای کتابداری فارغ‌التحصیل شــد. 
رساله دکتری وی در مورد مقایسه شباهت‌های استنادی 
و شباهت واژگان نمایه برای ربط‌ دادن مدارک مرتبط از 
حیث موضوعی بود. وی از ۱۳۵۳ استاد دانشگاه تهران 
شــد. حُرّی از اولین دانش‌آموختــگان کتابداری نوین در 
ایران بود و در پیشبرد آموزش و پژوهش دراین رشته در 
کشور تلاش زیاد کرد. وی به‌عنوان سردبیر، مدیرمسئول 
و عضــو هیــأت تحریریه چندین مجله علمــی از جمله 
اطلاع‌شناســی فعالیــت کرده‌اســت و نیز طــراح نظریه 
اطلاع‌شناسی است. وی مدتی در دانشکده روان‌شناسی 
و علــوم تربیتی دانشــگاه تهران و دانشــگاه آزاد تدریس 
کرد. همــکاری در برنامه‌ریزی و طرح علمی دانشــنامه‌ 
جهــان اســام از جملــه فعالیت‌هــای شــاخص او بود؛ 
هنگامی که در سال ۱۳۶۲، بنیاد دایرة المعارف اسلامی 
با پیشنهاد و کوشش مهدی محقق پایه‌ریزی شد، حری 
و عبدالحســین آذرنگ دو بــازوی توانــای او بودند که نه 
تنها در برنامه‌ریزی و طرح علمی دانشنامه جهان اسلام 
فعال بودند، بلکه در کارهای اجرایی و اداری آغازین آن 
بنیاد نیز نقش چشــمگیری داشــتند. حری بیش از ۱۷۰ 
مقاله نیز برای این دانشــنامه ترجمه کرده اســت. دکتر 
عباس حرّی روز شــنبه هفتم اردیبهشــت ۱۳۹۲ در سن 

۷۷ سالگی درگذشت.‌

خاطره‌بازی با نام‌های آشنایی که برای شکوفایی صنعت نشر ایران کوشیده‌اند

 یادآرید از ما با کتاب‌هایی که 
برای شما به یادگار گذاشته‌ایم‌

صنعت عظیم نشر ایران امروز روی شانه‌های افرادی بسیار   ایستاده است که هر کدام از آنها در زمانه خود از سرآمدان روزگار خود بوده‌اند. چه آنها که دستی بر قلم داشتند 
و چه آنهایی که در ابتدا مغازه‌ای کوچک برای کتابفروشــی داشتند و بعدها تولید کتاب را هم به فعالیت‌های خود در حوزه کتاب اضافه کردند و شدند ناشر و کتابفروش. 
افرادی هم بودند که از همان ابتدا فعالیت در صنعت نشــر ایران را به‌طور حرفه‌ای شــروع کردند و با پشــتکار و خلاقیت خود، نام ماندگاری از خود در این صنعت به‌جا 
گذاشتند. در این میان، کسانی هم بودند که برای بالندگی این صنعت فرهنگی در ایران کوشیدند و مسائل فنی و جانبی نشر از جمله ویراستاری و صفحه‌آرایی و طراحی 
جلد کتاب در بازار نشر ایران را به مرز استانداردهای لازم رساندند. همچنین باید از کتابداران نام آشنا گفت که کتابداری نوین را وارد حوزه کتاب ایران کردند و نام نیکی از 

خود در این حوزه باقی گذاشتند. در این روزهای هفته کتاب، یادآوری نام و خاطره این افراد نام‌آشنا در حوزه کتاب و کتابخوانی خالی از لطف نیست.‌
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